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  ي دوستيادامه جشن

صداي فراوان وارد كلاس شديم، مرندي صبح وقتي با سروشنبه
قدر سؤال برانگيز يش نشست. سكوت او آنساكت و آرام سر جا

و  ي آن شدند. وقتي علت سـكوتها متوجهي بچهبود كه همه
خواهرم از كشور شوهرخواهر و «اندوه او را جويا شديم، گفت: 

هـم  ي مـازودي خـانوادهست بـهاند و قرار امهاجرت كرده
ي ما شروع شده و بسياري از خانه مهاجرت كنند. فروش وسايل

انـد. مـن و زبالـه ريخته خاطرات تلخ و شيرين ما را به سطل
كس گوشش ييم كه مايليم اينجا بمانيم، هيچگوبرادرم هرچه مي

كنند كه . پدر و مادرمان هميشه تكرار مينيست اهاي مبه حرف
ي روشن من و برادرم اسـت امـا براي تضمين آينده رهااين كا

  ران ـدر اي ي روشن خود رااقعيت اين است كه ما دوتا، آيندهو
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  »جاي ديگر!بينيم نهمي

ها و حتي عطر مان، اقوام و همسايهمن خانه«مرندي افزود:     
خواهـد مان را دوسـت دارم و دلـم نميهاي محلهو بوي گل

جـا بگـذارم و در كشـوري غريـب، را ايندوستان و بستگانم 
ي پدر و مادرم اين اسـت دنبال دوستان جديد بگردم. برنامهبه

تـوانيم گردند اما ما ايراني هستيم و نميكه ديگر به ايران باز ن
  »طور كامل قطع كنيم.را به مانارتباط با ميهن

ها جا رسـيد، هركـدام از بچـهوقتي سخنان مرندي به اين    
. يكي گفت: ها و مشكلات مهاجرت گفتندي خوبيدر باره سخني

ها قبل بـراي يل به مهاجرت هستند، بايد از مدتكساني كه ما«
ديگـري گفـت:  »ريزي كننـد.آن كشور برنامه يادگيري زبان

 سومي گفت: »من در حال رفتن بودم! حال شما! كاشخوش به«
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 هـاي آنهمهاند اما زيادي از بستگان ما مهاجرت كرده تعداد«

و عموهايش خارج از كشـور  براتي كه برادر »اند.موفق نبوده
در خـارج از ايـران،  ها! زندگيبچه«كنند، گفت: مي زندگي

همراه دارد اما كسـاني بـراي براي افراد به تجربيات جديدي
 زندگي در خارج موفق هستند كـه آمـادگي دوري از اقـوام،

هـاي بسـياري از ايراني ا داشته باشند.دوستان و ترك وطن ر
يـا بـراي اند يا براي تحصيل ترك وطن كردهساكن كشورهاي 

از آنان پس از مدتي بـه  ي زياديانجام مأموريت كاري. عده
گردند. پس نبايد گفت سكونت در خارج، اقدامي باز مي كشور

يك ايرانـي در  است يا كاري بسيار بد! موفق بودن بسيار خوب
  »دارد. بستگي امل متعدديور، به عوخارج از كش

  اد و خندان ـش ؛لاس شدـك چند روز بعد، وقتي مرندي وارد    
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زيـرا او طـي  پريد. همه تعجب كـرديمو پايين مي بود و بالا
نشسـت. همواره ساكت و غمگين، يك گوشه ميروزهاي اخير، 

دور او جمع شديم. پيش از اينكه كسي سؤالي بكنـد، مرنـدي 
قدر شاد هستم؟ خودم پاسخ سيد چرا اينخواهيد بپرمي«گفت:

ه خارج لغو شـد ب دهم. خوشبختانه مهاجرت مامي سؤال شما را
در خارج، به  خواهرم پس از مدتي زندگيزيرا خواهر و شوهر

زندگي جديدي  اين نتيجه رسيدند كه بايد برگردند و در ايران
  »را شروع كنند.

مـان بلكـه كـلاس خود وراي ما نـه تنهـاهدست و جيغ و     
هـا كلاس يهاي بقيههرا هم منفجر كرد. بچ هاي كناريكلاس

 سوي كلاس ما سرازير شدند. شادي ما تا آخر ساعت مدرسـهبه

عبه شـيريني بـه با يك ج ادامه داشت. فرداي آن روز، براتي



 ٦

مان بـا ي دوسـتيادامه بياييد به افتخار«مدرسه آمد و گفت: 
تان مـا را شـاد و سـلامت سخدايا! دو »جشن بگيريم! مرندي،

  ار!دنگه
  »قاصدك«

  چاي! واي!

  خواستم از توي قوريمي

  در استكان، چاي بريزم

  يكدفعه دستم سوخت، قوري

  افتاد با سر روي ميزم

  يك عالمه چاي و تُفاله

  جاجا و آنپاشيده شد اين

  تا آمدم چيزي بفهمم
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  »طيبه شاماني«                  دنيااشكم سريع آمد به

  واناتشعر حي

  گن من هستمسگ كه مي

  در وفاداري تك هستم

  كنمنم پارس ميدزد ببي

  كنمهمه را خبردار مي

  

  نازي منمي نازگربه

  با جوجه، همبازي منم

  زبر و زرنگ و باهوشم

  وقت هوشمچشم نخوره يه
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  دراز منمخرگوشِ گوش

  زبر و زرنگ و ناز منم

  خورمها را خوب ميهويج

  مخورها وول ميتو بيشه

  

  هاي صحرادوست گل

  يه شاپركِ زيبا

  هاي اون قشنگهبال

  دنيا رنگهتوشون يه

  »معصومه پروري«

  در لباس گوسفند
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ذاي زيـادي ـمبدلّ بپوشـد، غـ ر لباسـاگ رگي فكر كردـگ
رو، به قصد فريب چوپان، پوستيني دست خواهد آورد. از اينبه

مرغـزار  جه شود، به گلهّ كـه درآنكه كسي متوبي به تن كرد و
شب هنگام، چوپان گرگ را با گوسفندانش به  چريد، پيوست.مي

گرسـنه بـود،  درِ آغل را محكم بست. البته چـون آغل برد و
كاردش را برداشت تا يكي از گوسفندان گله را براي شام بكشد. 
  از قضاي روزگار، گوسفندي كه او انتخاب كرد، همان گرگ بود.

شخصيت اصلي شخص، او را بـه  تظاهر به شخصيتي متضاد با    
بسياري را به باد  دردسر خواهد انداخت. چنين تظاهري زندگي

  داده است.
  »الوندمترجم، حسين ابراهيمي«

  خزانِ هر بهار
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ي درختـي آشـيانه شاخه در باغي سرسبز و پرگل، بلبلي روي
  كرد. بلبل هر روز ي ميـاي زندگدرخت، مورچه داشت. پايين

ي خواند و شـاد بـود. مورچـهكرد، آواز ميمي در باغ پرواز
كرد و براي پاييز و زمستان كـه بـاغ كار مي پرتلاش، همواره
  كرد.آوري ميشد، آذوقه جمعمي خشك و هوا سرد

وگو اين گفت«گفت: ديد، ميمي مورچه وقتي كارهاي بلبل را    
روزي در باغ هست و اي دارد؟ گل، چندبين تو با گل چه فايده

شـود، ديگـر اما تو در زمستان كه هـوا سـرد مي ر نيستديگ
ستي بهار بلبل، غرق در شادي و سرم »پيدا كني. تواني دانهنمي

  كرد.هاي مورچه توجهي نميو تابستان بود و به حرف

بـاد سـرد  ؛سر آمـدو فصل بهار و تابستان به روزها گذشت    
به بـاغ  ريخت. بلبل نگاهيمي وزيد و برگ درختانپاييزي مي
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واز جاي گل، خار بود. او ديگر رغبتي براي آجا بهآنكرد ولي 
  ديد و نه سبزه. بلبل زيبا هرچه خواندن نداشت. ديگر نه گل مي

  اطراف باغ گشت، چيزي براي خوردن پيدا نكرد.

ي ديد او در كمال خوشـبختي در لانـه سراغ مورچه رفت و    
تو شب «ديد، گفت:  راكرد. وقتي بلبل گرم و نرمش زندگي مي

انستي هـر فصـل دنمي ها گذراندي امادر كنار گل و روزت را
من بـه سـبب  دنبال دارد و هر راهي، پاياني.بهاري، خزاني به

  »باشي. دهم چند روزي ميهمان مندوستي با تو اجازه مي

  »منشابوالفضل هادي«

  حقِ پا

برايـت ه سوي آنچـها بهق پاهاي تو آن است كه هرگز با آنح
خفيـف ها را در راه خـوار و حلال نيست، قدم برنداري و آن
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سوي كنند و بهحمل مي ها تو راكردن خود قرار ندهي زيرا آن
  اي وّهـدهند و نيست هيچ قدرت و قسبقت گرفتن سير مي دين و

  دست خداوند.مگر به

  »العابدين (ع)زين رساله حقوق امام«

  احساس خارش

كنيم. خـارش خارش در بدن خود مـيها احساس بعضي وقت
ي حساسيت يا (آلرژي) اسـت. حساسـيت، پوست، اغلب نشانه

به گرد وخاك،  به يك ماده است. بعضي نوعي واكنش غير عادي
بدن چنين  ر و موي جانوران حساسيت دارند.ي گياهان، پَگرده

نام بـه ي شيميايير تماس با يكي از اين مواد، مادهاشخاصي د
ــده را كنــد.توليــد مي »هيســتامين«  ايــن مــوادِ آزار دهن

  نامند.مي »حساسيت«ها را آن و واكنش بدن به »زاحساسيت«
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ايم. حساسيتِ بعضي افراد گاه دچار حساسيت شدهبيشتر ما گه    
ددي حساسـيت دارنـد. از ديگران است و به مـواد متعـ بيش

دهـد از جملـه تمـاس متعددي رخ مي هايحساسيت به شكل
ر يا خوردن چيزي و غبا گردر يا موي جانوران، تنفس با پَ پوست

فرنگي كـه ممكـن فرنگي، بادمجان يا گوجهمانند صدف، توت
  حساسيت داشته باشند. است به آن

 بعضي به گرما و سرما نيز حساسيت دارند اما در بيشتر موارد،    

  .اندهشد عادت كرده يا با آن سازگار به محيط زندگي خود

  »عندليب و حسين ياسيني سپيده«

  اسب نجيب

وشانده و دُمِ پرپشتش يال زيبا و برّاق اسب كه پشتِ گردنش را پ
 اين حيوانِ آرام و نجيـب، اي جذّاب بخشيده است.به او چهره
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هـايش زيبـا ي حالتاي بسيار سريع است. اسب در همهندهوَدَ
لت حادارد يعني بهقدم برمي قتي با چهار دست و پايشاست: و

تازد، موقعي كه سر د، زماني كه چهار نعل ميرويورتمه راه مي
كشد و حتي وقتـي لگـد مي گيرد و شيههگردنش را بالا مي و

  پراند.مي

ناميم، خيلي چابـك و مي »كُرّه اسب«ي اسب كه آن را بچهّ    
خيز كنـار واسب در حال جسـت جذّاب است. هنگامي كه كُرّه

دراز او كمـي نامتناسـب بـه نظـر  پايواست، دست مادرش
هايش درشـت و د. صورت اسب، كشيده و دراز و چشـمرسمي

رنگ سياه اش كه هميشه مرطوب وهاي بينيرّهدرخشان است. پَ
 هـر شود. دو دست و دو پاي اسـب،مي است، مرتبّ باز و بسته

يك انگشتِ خيلي بزرگ و پهن كـه بـا  ؛كدام يك انگشت دارد
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نام  »سُم«پوشيده شده است. اين پوشش  و سختپوششي ضخيم 
وتاهش هاي كرود. گوشمي هايش راهدارد. اسب، با تكيه بر سُم

تواند اسـب سوارِ باسابقه، ميظريف و حساس هستند. يك اسب
  هايش بشناسد. احتي از حركات گوشربه خوب را

  »دنياي حيوانات اهلي«

  هاي سيستانديدني

 ها،ها، چاه نيمهها، كوهدرياچه در استان سيستان و بلوچستان،

عدني، منـاطق گرم طبيعي و مهاي آبدرختان كهنسال، چشمه
ي بسيار ديـدني وجـود زيست دريايجنگلي، سواحل و محيط

شيرين ايـران و ي آبترين پهنهي هامون، بزرگدارد. درياچه
زيستگاه انواع پرندگان مهاجر مانند فلامينگو، پلِيكـان و درُنـا 
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جـا به آن ايهاي اخير، ديگر پرندهخشكسالي دليلا بهاست ام
  كند.مهاجرت نمي

  استان  هاي طبيعياز ديدني يكي ي جنگلي بيرگ زابل،منطقه   

 شرقيفعال در جنوبه تفتان، تنها كوه آتشفشاني نيمهكو است.

ران دود گوگرد همراه بخـار وَايران است. فعاليت اين كوه با فَ
ي زمـان، درمـان كننـدهي معـدني بَآب چشـمه آب است.

، مفصلي و ضرب ديدگي است. اين چشمه در ي پوستيهايبيمار
شود. زمين خارج مي ها درغرب شهر بزمان از شكاف سنگشمال

تشفشاني است. آب چشـمه در علت گرميِ آب چشمه، فعاليت آ
 35هاي سولفاته كلروكربنات اسـت. و دمـاي آن، رديف آب

  ليتر در ثانيه است. 8آن،  د و ميزان آبدهيگراي سانتيدرجه
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سال قدمت دارد.  1200هپابيد، درخت كهنسال در روستاي د    
گانـدو،  ي پهن آن با شاخ و برگ انبوهي پوشيده شده است.تنه

 نوعي تمساح پوزه كوتاه است كه فقـط در بلوچسـتان ديـده

  شود.مي
  »نياكورش اميري دكتر مهدي چوبينه،«

  اسورهانابودي داين

؟ جوينـدگان اندلوم شده كه دايناسورها نابود شـدهاز كجا مع
 كه نشان دهد حتي يك دايناسور تك اندسنگواره، چيزي نيافته

انده باشد. نه فسُيلي ميليون سال پيش زنده م 65و تنها در طول 
ها پيـدا نشـده جاي پاي آن هاي دايناسورها و نهاز استخوان
پـيش همـراه  ميليـون سـال 65ها ي دايناسـوراست. همـه
  ها و بيشتر خزندگان دريايي ناپديد شدند.تروزوروس
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هاي پديد آمده هاي دايناسورها را در سنگدانشمندان فسيل    
 اند. شـايد بـيش از نصـفميليون سال پيش، نيافته 65پس از 

ميليون سـال پـيش  65ين، هاي متفاوت جانوران روي زمگونه
رسد هيچ جانور بزرگي پس از اين نمينظر اند. بهمنقرض شده

  زمان، زنده مانده باشد.

رد؟ بسياري از دانشـمندان چه چيزي دايناسورها را نابود ك    
سماني به بزرگي يك اند كه پس از برخورد يك سنگ آپذيرفته

ميليون سال پيش، دايناسورها براي  65ي زمين در شهر به سيّاره
ها هزار بمب د انفجار دهمانن وردخرب هميشه ناپديد شدند. اين

و خشكي را فرا گرفت.  هاي اقيانوسهاي بزرگ، پهنهموج بود.
وي نور آفتاب را از غبار به آسمان بلند شدند، جل ابرهاي بزرگ
  ي زمين را به تاريكيِ بسيار سردي فرو بردند.گرفتند و سيّاره
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ران دانند چرا برخي جـانونميدانشمندان هنوز با اطمينان     
اي كوچك يه نماندند! شايد برخي به اندازهقـماندند و ب دهـزن

تـوانيم بـا اطمينـان نمي ها پنهان شدند.در سوراخ بودند كه
يك سنگ آسماني، آب و هواي زمـين را تغييـر داده و  بگوييم

رده اسـت! برخـي دانشـمندان گمـان دايناسورها را نابود ك
را به بالا فرسـتاده  باريابرهاي غها، ران آتشفشانوَكنند فَمي

اسـت. گياهـان بـدون نـور كه جلوي نور خورشيد را گرفته 
اين، جـانوران بـزرگِ بنـابر توانند رشد كننـد!خورشيد نمي

دسـت ت بر اثر سـرما و گرسـنگي و سـپس به، نخسگياهخوار
ين رفتند. در گذشته برخـي گمـان تر از بگوشتخواران بزرگ

هايشان توسـط ه شدن تخمدسبب خوركردند دايناسورها بهمي
  پستانداران، نابود شدند.



 ٢٠

  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«

  هاي داغبيابان

قدر ها در روز آنها داغ هستند؟ بعضي بياباني بيابانآيا همه
مرغ نيمـرو هاي آن، تخمتوانيد روي سنگشوند كه ميداغ مي

هـا انبگونـه نيسـتند. بعضـي بياها ايني بيابانكنيد اما همه
حالي كـه بعضـي در؛ها بسيار سردندها داغ و زمستانتابستان

. حتي اگر به بياباني داغ سفر ديگر در سراسر سال، سرد هستند

با آنكه دماي بيابـان  كنيد، لباس گرم با خودتان ببريد زيرامي
در شب ممكن است  رسد،گراد ميي سانتيدرجه 40به  در روز

  زير صفر باشد.
  »طالقانير صالحيترجمه، امي«

  ي طلاييكلمه
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بود. كريسمس، روز  »كريسمس«ماه، لايي ديـي طپاسخ كلمه
ها اين بـود: كابـُل، پرسش ) است. پاسخΣحضرت مسيح( ميلاد

  رخش، ياسوج، سورتمه، مورچه و سير.

است و براي حرف تشكيل شده  ي طلايي ماه بهمن، از ششكلمه
  :ها پاسخ دهيديافتن آن به اين پرسش

  مترادف خرابه. .1

  ي زينتي كه نوع عقيق يمني آن معروف است.وسيله .2

  اندازند.شتي، آن را مياي كه هنگام توقف كَوسيله .3

ميداني است اما هاي دواز رشته اي كه پرتاب آن، يكيوسيله .4
  هم در كمر ما وجود دارد و هم در خودروها.

  به مناطق خنك. نام كوچ تابستاني عشاير .5



 ٢٢

روي سـر عـروس و دامـاد  خوراكي كوچك اما شيرين كه .6
  پاشند.مي

  چيستان

دشـمن آن هـم آب اسـت!  آن چيست كه بدنش آب است،* 
  هم آب است! دوست آن

زنِ مـادر سـرمكلاه سبزي به زير زمين معتبرم زردم، زبرم،*
  چغندرم!

  آن چيست كه جسمش آهنين است*

  گهي اندر هوا گه بر زمين است؟

  ت گنبدي كه در نداردكدام اس* 

  كليد آهنين، قفلش گشايد

  هزاران بچهّ دارد در شكم بيش



 ٢٣

  ز هر بچهّ، دو صد مادر بزايد؟

خورد، از شيشه عبـور ن چيست كه از راه دور به شيشه ميآ*
  شكند؟كند اما شيشه نميمي

بريدن سـرش، گوشـت  آن چه حيواني است كه انسان بدون*
  خورد؟آن را مي

  ماهي ديهاپاسخ چيستان

  درخت انجير، درخت انگور، دود، راديو، رختخواب.

  ي خندهكوچه

  گوشه ايستاد. راننده به او يه نفر سوار اتوبوس شد، رفت يك
مرد گفت:  »نشيني؟چرا نمي خاليه،آقا، اين همه صندلي«گفت: 

ذرّه جـا هـم پيـدا مين يكي ديگر، هحالا صبر كن، دودقيقه«
  »شود!نمي



 ٢٤

  :ن بـوكس از يك قهرما« دومي: »ا سرت را بستي؟چر«اولي
لـي: او »توي سرم! بار با مُشت زدپرسيدم ساعت چنده؟ او پنج

 12دا را شكر كردم كه سـاعت خ«دومي:  »كار كردي؟تو چي«

  »نبود.

  :اي شـركت كنيـد؟شما دوست داريد در چه مسابقه«اولي« 

رد و خوخوري! چون هم آدم ماست ميي ماستمسابقه«دومي: 
  »آيد.بيرون مي هم روسفيد

  :يك فوتباليست را نام ببر كـه يـك درجـه برتـر از «اولي
  »نا!ماراسه«دومي:  »شد؟مارادونا با

 ميداني، به دوستش گفت:ي دويكي رفته بود تماشاي مسابقه 

 بـه نفـر اول جـايزه«گفـت:  دوستش »وند؟دَها چرا مياين«

  »دوند؟چه ميبراي  پس بقيه«او گفت:  »دهند.مي
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  مامانِ خوب

توي  هاي تازه وارد،نيي نيهمراه بقيهاي است كه بهچند دقيقه
كس هايمان هستيم. چـون هـيچمامان يك اتاق بزرگ، منتظر

  ها راجع نيكدام از نيآورد، هرنمي ي مامانش را به يادچهره

  دهند.به مامان خود نظري مي

ترين مـادر دنيـا ربـانمه گويد آرزو دارد مامانشيك نفر مي
گويد اميدوار است مامانش جوان باشد تا يك باشد. ديگري مي

تاريخ مصرف گذشته نخورد و يك نفر ديگر كه خيلـي  وقت شيرِ
ي مامـانش دهد در بارهيح ميروي مادرش غيرتي است، ترج

  چيزي نگويد. اصلاً

ه باشـد، در نظـرم گويم مامانم هركه باشد و هر جور كمن مي
چند لحظه بعـد،  است. اتفاقاً ترين مامان دنياين و مهربانبهتر



 ٢٦

ي ن كودكي، به بقيـهآيد تا بغلم كند. با زبامامانم به طرفم مي
ترين بلكه زيبـاترين بهترين و مهربان گويم او نه تنهاها ميبچه

گويند كه او پرستار بخـش ميها هم به من اما بچه ؛مامان است
  است.

 »مهرداد صدقي«




